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  خوانش كهن الگويي داستانِ بنيادين هزار و يک شب

 دكتر فرانک جهانگرد
 و مطالعات فرهنگي استاديار زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني

 چکيده  
الگویی متن، در به تصویر کشیدن عناصر داستان و پژوهش حاضر با تاکید بر خوانش کهن

می کند مناسبات میان شهریار و همسر وی که می تواند نمودی از  کنش های آنها تلاش
آنیمای منفی باشد که در چهرة زن خیانتكار ظاهر شده، را به تصویر بكشد. ضمن این که 

تواند نمودی از آنیمای مثبت باشد، که با ارتباط برقرار کردن با شهریار و سخن شهرزاد می
. درمانی با جلوة زایش و فرزندآوری که در نهایت با به کندگفتن با او، شهریار را درمان می

فعلیت درآوردن نیمه وجودی زنانه وی در راستای تعادل و بهبودی شهریار، نتیجه ای مطلوب 
شود که زمینه را برای از داستان را روایت می کند. وزیر نیز در نقش وجدان ملامتگر ظاهر می

ند فردیت و همراهی بیمار با آنیمای مثبت، به درمان و سازد. فرایظهور آنیمای مثبت فراهم می
الگوهای دیگری مانند شب و روز، مروارید، کلام، عدد سه نیز در این انجامد. کهن باروری می

الگویی متن، به عنوان روش پژوهش انجام شده غنا و شوند، که به خوانش کهنمتن دیده می
کهن الگوها در داستان بنیادین هزار و یك شب دهند. بدیهی است وجود این عمق بیشتری می

 در زمرة عوامل ماندگاری اثر به شمار می آیند.

 ، شهرزاد، آنیما، فرایند فردیت.هزار و یك شبالگویی، نقد کهن ها: كليدواژه
 
 
 
 

                                                
 12/11/1394تاریخ پذیرش مقاله:         24/8/1394مقالهتاریخ دریافت 
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 مقدمه
پیدایش آن مشخص  سرچشمة کتابی است با سرگذشتی شگفت؛ هزار و یك شب

 1خورد.فرهنگ ایرانی، هندی و عربی در آن به چشم می اما آشكارا عناصری از ؛نیست
اندك جایگاه خود را از دست داده و با این کتاب در شرق عالم پدید آمده، اندك
سپس به زبانهای  ،(5: 1368)ر.ك. ستاری،  رویدادی شگفت از غرب عالم سر برآورده

توجه ك شب هزار و ی اروپایی ترجمه شده و سخت مورد تحسین قرار گرفته است.
ادبیات روایی و داستانی جلب کرده و به کتابی بویژه غربیان را به ادب مشرق زمین، 

به  2پیدایش آثار متعددی گشته و سرچشمةماندگار در تاریخ ادبیات جهان تبدیل شده 
ای که شرح و تفسیرهای گوناگونی به زبانهای مختلف بر آن نوشته شده، از گونه

 صورت گرفته است. شده و خوانشهای جدیدی از آن های گوناگون نقددریچه
خیانت  ةدو برادر است که با مشاهد سرگذشت ،هزار و یك شبداستان بنیادین 

همسر و  ،زمان با پریشانحالیدهند؛ شاهواکنشهای متفاوتی نشان می همسران خود،
وجه در آنجا مت ؛رود که از قبل طرحریزی شده بودکشد و به سفری میغلامش را می

محنت من پیش محنت برادر »اندیشد پس می شود؛می خیانت همسر برادرش، شهریار،
شهریار نیز  .(1/4: 1383)هزار و یك شب، « ملول شومهیچ ننماید، نشاید که از این پس 

در ساحل عمان عفریتی  گیرند؛یابد و دو برادر راه بیابان در پیش میماجرا را درمی
ندوقی آهنین، زیر آب پنهان کرده، هر گاه که صندوق را به بینند که زنی را در ص می

کند. با دیدن این صحنه، درد آنها اندکی التیام آورد، زن به او خیانت میخشكی می
با  .(8)همان، « بود این حادثه ما را سبب شكیبایی تواند»گویند: یابد و با خود می می

شاه زمان تجرد گزیده از »پندارند. پس میزنان را خیانتكار  همةتكرار این رویداد، آنان 
عرضة زیست، اما شهریار خاتون و کنیزکان و غلامان را  علایق و خلایق دور همی

ای را به زنی آورده بامدادانش سگان کرد. پس از آن هر شب باکره شمشیر و طعمة
را کشت و تا سه سال حال بدین منوال گذشت. مردم به ستوه آمده دختران خود  همی

برداشته هر یك به سویی رفتند و در شهر دختری نماند. روزی ملك شهریار با وزیر 
ای برای من پدید آور. وزیر آنچه جستجو کرد، دختری نیافت. از گفت: دختر شایسته

هلاك اندیشناك گشت و به سرای خویش رفته ملول و غمین بنشست و او را در خانه 
شهرزاد داوطلب  )همان(.« نام داشت 3دنیازاددو دختر بود: یكی شهرزاد و دیگری 
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 از خطر کردن بازداردرغم میل پدر، که سعی دارد او را شود نزد شهریار برود وعلی می
گویی قصهزمینة  دنیازاد،با یاری خواهرش،  او. کندبرای رفتن نزد شهریار پافشاری می

 برای شنیدن ادامة وهاست سازد. شهریار نیز مخاطب ضمنی قصهفراهم میرا شبانه 
سان شهرزاد  دارد. بدینناپذیر خود، شهرزاد را زنده نگاه میخلاف پیمان نقض، برآنها

مرگ را پس راند. پس از پایان هر قصه،  ،گوییروند قصه ادامةیابد تا با فرصت می
داند که گوید حكایت شیرینتر و جذابتر دیگری هم میبه شهریار می ای گونهشهرزاد به 

در شب  گذارد. سان شهریار را در انتظار می ر شهریار اجازه دهد، خواهد گفت و بدیناگ
هزار و یكم پس از پایان آخرین داستان، شهرزاد سه فرزندی را که در طی این مدت از 

تمنا دارم که مرا به این »گوید: می و دهدبه او نشان می است شهریار به وجود آمده
م آزاد کنی. ملك کودکان را به سینه گرفت و گفت به خدا کودکان ببخشایی و از کشتن

)هزار و یك « ودم و از هر آسیب امان داده بودمسوگند من پیش از این تو را بخشیده ب
 (.2/2329: 1383شب، 

هاست؛ جهانی که رخدادهای غیرعقلانی در آن دنیای افسانه هزار و یك شبدنیای 
 الگویی بتواند با خوانشی دیگرگونهود نقد کهنراما گمان می یرفتنی است؛طبیعی و پذ

ای از پرسشها و ابهامهای متن بنگرد و پاسخی درخور به پاره آن ای متفاوت بهاز زاویه
الگوها، تصاویر، شخصیتها،  الگویی بر این است که کهن اصل و پایة نقد کهن» دهد.

د و به این ترتیب، دارفرعی در تمام آثار ادبی حضور های های روایی و درونمایهحطر
. (401: 1383)مكاریك، « آوردای را برای مطالعه ارتباطات متقابل اثر فراهم میشالوده

که در ظاهر برای  دهد در پس حكایتهاییالگویی نشان میافزون بر آن، خوانش کهن
 شود.که سبب ماندگاری آنها می است ای نهفته، چه معانیسرگرمی پرداخته شده

 ژوهشپيشينة پ
داند سراپا گوش به شهریار را نماد شخصی می 4«هاافسون افسانه»بتلهایم در کتاب 

را مهار  «نهاد»تواند او به سبب سرخوردگیهای شدید دیگر نمی« من»که  ،«نهاد»فرمان 
« ابرمن»را که به فرمان « من»است. در وجود شهرزاد آن « من» کند. شهرزاد نمایندة

که آماده است به پیروی از است  ان از نهاد خودخواه گسستهکه چن بینیم،است، می
ی «نهاد»تعهدی اخلاقی هستی شخص را به خطر اندازد و در وجود پادشاه نیز شاهد 

 (.110و109: 1393)ر.ك. بتلهایم،  بریده است «ابرمن»و « من»هستیم که از 
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حكایتها  (، بعضی از رمزها را در1368« )افسون شهرزاد»جلال ستاری در کتاب 
بررسی کرده است؛ غرق شدن در آب و باززایی، کشتن اژدها، رمزهای وصال، اعداد، 

 . است کنجكاوی، مرگ و تولد دوباره از این دسته
هزار و یك ( داستان بنیادین 1383« )یابی درخت کهنریشه»بهرام بیضایی در کتاب 

ن را نمودی از اساطیر ضحاك، آ آن با اسطورةای دانسته و با تطبیق را اسطوره شب
 5مربوط به خشكسالی و باروری و چرخش فصلها دانسته است.

( 1379« )پژوهشی در هزار و یك شب کتاب عشق و شعبده،»نغمه ثمینی در 
الگوهای قهرمان، باغ، پرندگان، آنیما و آنیموس را در بعضی از حكایتها تحلیل  کهن

 کرده است.
( در پی 1383« )ب برزخی میان اسطوره و تاریخهزار و یك ش» صابر امامی در مقالة

یك شب اثری تاریخی است یا یافتن پاسخی برای این پرسش بوده که آیا هزار و 
 ای و آن را برزخی بین تاریخ و اسطوره یافته است.  اسطوره

های ( به جنبه1385« )الملوكحكایت تاج الگویینقد کهن»جواد اسحاقیان نیز در 
و نمودهای مشترك این دو  ،های مردانه در وجود زن اشارهرد و جنبهزنانه در وجود م

 الگو را با بوف کور صادق هدایت مقایسه کرده است.  کهن
ها در داستانی از هزار و یك شب نمونهکهن» مریم حسینی و عاطفه گزمه در مقالة

الگوهای این حكایت را زیر سه عنوان شخصیتها،  ( کهن1390« ))حكایت جوذر(
الگوهای قهرمان، کهن اند. در این مقالهالگویی بررسی کردهموقعیتها و نمادهای کهن

 .است الگوی شخصیت بررسی شدهسایه، پیر خردمند، مادر و آنیما ذیل کهن

 چارچوب نظري
داند. ناخودآگاه فردی ناخودآگاه را شامل دو بخش ناخودآگاه فردی و جمعی می ،یونگ

مشابه افرادی را که  شود و ناخودآگاه جمعی تجربیات ل میتجربیات هر فرد را شام
الگوها یا ناخودآگاه جمعی جایی است که کهن اند.زیستی مشترك و مشابه داشته سابقة
نخستین الگویی است که از روی  تایپ نمونةشوند. آرکیتایپها در آن نگهداری میآرکی

 ویژگیهایترین ترین و اساسینوعی ، که نمایندةمجرد فكریشود؛ آن رونویسی می
گرا و جهانی، الگوی نیاکانمشترك داستانها و اساطیر و رهیافتهای هنری است. کهن

 (.39: 1386)ر.ك. کادن،  ودآگاه جمعی و میراث نیاکان ماستمحصول ناخ



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

50، 
ان
ست
زم

 
13
94

 

 
 شب  الگويي داستان بنيادين هزار و يک خوانش كهن                                               

 

13 
      

  

الگوهای عمده و اصلی هستند. آنیما یا عنصر مادینه تجسم آنیما و آنیموس از کهن
مخرب و منفی یا  تواند جنبةروانی زنانه در روح مرد است و میتمام گرایشهای 

سازنده و مثبت داشته باشد. به نظر یونگ آنیما زنی خاص نیست و شكل مشخص آن 
در روان فرد به دانش شخصی مرد از زنان بستگی بسیار زیاد دارد که در ارتباط او با 

)ر.ك.  دیگر به دست آورده استان دارد و نیز تأثیراتی که در طول رشد از زنریشه مادر 

آنیما در »نقش آنیما ممكن است مثبت یا منفی باشد. به قول ستاری  (.275: 1377یونگ، 
(. 88: 1377)ستاری، « مرد و در بدترین حالات روسپی استبهترین حالت همسر و یار 

مین بیزاری است. به ه شود و گاه مورد نفرت و مایةگاه پرستش و ستایش می»آنیما 
و چندپهلو و  ( وجودی نامعینsphinxجان چون ابوالهول )گوید مادینهیونگ می دلیل

ست و هم جوان، هم مادر و هم دختر با عصمت یعنی هم پیر ا پر وعده و وعید است؛
 كار است؛از نقشهای آنیمای منفی، زن روسپی و خیانت .(89)همان، « و طهارتی مشكوك

 6شهریار.زمان و نظیر نقش همسران شاه

 الگويي متنخوانش كهن
رفته شود، اما رفتهزمان و ماجرایش آغاز میگویی با شاه هزار و یك شبداستان اصلی 

زمان رنگ شاههزار و یك شب، لای حكایتهای با پررنگ شدن نقش شهرزاد و در لابه
تان الگویی داس در رویداد اصلی و در تحلیل کهناما  نشیند؛بازد و در حاشیه میمی

پریشی آنچه بر شهریار رفته و سبب روان .کندبنیادین همچنان نقش خود را حفظ می
شهریار پس از بازگشت از سفر، نخست  زمان هم رفته است.وی گشته، بر شاه

شود ارتباط خود را با سپس بر آن می؛ کشدهمسرش را )نمودی از آنیمای منفی( می
پریشی در داستان به صورت همخوابی هد. این روانای ادامه دجویانهزنان به شكل انتقام

، شهریار هزار و یك شبدر  دم نمود یافته است. تران باکره و کشتن آنها در سپیدهبا دخ
او درآمده است، رهایی از آنیمای منفی با  غلوب آنیمای منفی شده و زیر سیطرةم

ه یكی از دو گردد؛ چرا کوجدان ملامتگر و یاری آنیمای مثبت ممكن می تحریك
ن است که نقش راهنما یا میانجی برای ارتباط با مسئولیت جنبة مثبت روان زنانه ای

 (.286: 1377)ر.ك. یونگ،  7دار شودرا عهده« خود»جهان درون و 

نمود  برای بهبود وضعیت شهریار در داستان به این صورت« خود»تلاش نافرجام 
و در  د را برداشته هر یك به سویی رفتندمردم به ستوه آمده دختران خو»یافته است: 
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تمام شگردهایش را برای « خود»گویی  (.1/8: 1383)هزار و یك شب، « شهر دختری نماند
این آخرین تیری است که  برقراری ارتباط به کار گرفته و همچنان ناکام مانده است.

وزیر . شودمیبرای بهبود اوضاع در کمان است. این تیر به یاری وجدان ملامتگر، رها 
 شود.ارتباط شهرزاد و شهریار می واسطةکه پدر شهرزاد هم هست، 
کند با نقل حكایتی تلاش می کند. او نخستهوا رها نمیوزیر آخرین تیر را بی

خواهد منصرف کردن شهرزاد است یا می شهرزاد را منصرف سازد. آیا هدف او صرفاً
سنجد؟ آزمون شهرزاد از راه نقل حكایت صورت او را ب و ارادةاو را بیازماید و آمادگی 

شناسد. وی با شنیدن این حكایت، باید خوبی آن را میشهرزاد بای که گیرد؛ شیوهمی
 یا نومیدانه منصرف خواهد شد. خواهد ادامه دهدتواند و میتصمیم بگیرد که آیا می

گشاید؛ اد میپس از رفتن شهرزاد نزد شهریار، شهریار تنها یك روزن به روی شهرز
خواهر شهرزاد  دهد در آخرین لحظات زندگی خواهرش را وداع گوید.به او اجازه می

 و حضور او در داستان از چه روست؟ کیست
زن قهرمانی به نام دینارزاد که »ندیم دنیازاد چنین معرفی شده است: ابن الفهرستدر 

)به نقل از بیضایی، « ن داده بودا دختر روی موافقت نشاهمیشه با پادشاه بود در این کار ب

مخاطب قرار دادن شهریار و  اجازة بدیهی است هنوز شهرزاد )آنیمای مثبت( (.9: 1383
اتصال با آنیمای مثبت و  واسطةبنابراین خواهرش  است؛ نیافتهرا سخن گفتن با او 

ویتی هفرصتی برای هم شود تا با وسعت دادن به زمان به کمك قصه،انتقال یا گذار می
شود و هویتی، شهریار مخاطب اصلی او می اندك از راه همو باروری فراهم آید. اندك

 بازد. كلی رنگ میب دنیازاد چهرة
گاه ذهن منطقی مرد از  گوید هریونگ در توضیح عملكرد آنیمای مثبت می

تا آن  شتابدتشخیص کنشهای پنهان ناخودآگاه عاجز شود، آنیمای مثبت به یاری وی می
دهد تا خود را با ارزشهای واقعی کنشها را آشكار کند. همچنین به ذهن امكان می

. عنصر مادینه با این دریافت درونی همساز کند و راه به ژرفترین بخشهای وجود برد
بر عهده « خود»یعنی « درونی دنیای»و « من»خود نقش راهنما و میانجی را میان  ویژة
رهانیدن عنصر مادینه به مثابه ترکیب »از دیدگاه یونگ . (278: 1377)ر.ك. یونگ،  دارد

 (.187)همان، « ای واقعاً خلاق به آن نیاز دارنددرونی روان است و تمامی کاره
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گوید. تا زمانی که این بخش از شهرزاد در قالب آنیمای مثبت با شهریار سخن می
ریار در پندار سخنگویی نیافته، شه یار، خاموش و در پرده است و اجازةروان شهر

ماند. با ورود شهرزاد و اجازه یافتن برای سخنگویی، شهریار بیمارگون خویش می
-با طنازی و عشوه»آنیما  کشد.وارانه خویش دست مییابد و از رفتار دیوانهنجات می

کند و همزمان با گری سرخوردگیها و تلخكامیهای مرد را در زندگی جبران و تلافی می
مند واگری و فسونكاری، وی را به بد و خوب زندگی پایبند یا علاقهبازی، اغشعبده

توان از قید جان و یا با دوری جستن از او میسازد. تنها با شعور و هشیاری به مادینهمی
آفرین جان تأثیری مثبت، عشققدرتش رست. در آن صورت است که مادینه و بند سلطة

 (.74: 1377)ستاری، « رساندگی مرد مدد مییابد و به پختگی و بالندساز میو وصل
که  استرنجوری و بیماری شهریار الگویی، بیشتر تكیه بر رواندر خوانش کهن

. واقعیت این است که این بخش از وجود، است بخشی از روان خود را نادیده گرفته
ن به سخ اجازه و فرصتی بیایدكه و به محض این قابل نادیده انگاشتن و انكار نیست

 خواهد آمد و شهریار را بیدار و درمان خواهد کرد.
با اصرار و تداوم شهریار بر کشتن دختران،  و شودظاهر نمی آغازآنیمای مثبت در 

با بیمار سخن  تحرك مانده بودکه بی ،کند. این بخش از روانآنیمای مثبت ظهور می
به دست ها و نتایجی ، بهرهرهاند. از گفتگوی آنیمای مثبت با بیمارگوید و او را میمی
که یكی از آنها درمان بیمار است و دیگر فرزندانی که در طی این هزار و یك  آید می

اند. این فرزندان نمود نیروی بالش و قدرت زایش هستند که شب پای به جهان نهاده
نسل سلب  امكان ادامةسان  رفتند و بدینپیشتر با کشتن پس از آمیزش از بین می

پنداشت، امكان زایش و تولید نسل . شهریار که جنس زن را، خائن و مخرب میشد می
مثل را برای وی فراهم آورد. یوند با آنیمای مثبت امكان تولید پ را از خویش گرفته بود.

زایشی که خود از آن خبر نداشت. پیوند وی در خودآگاه انجام شد و توانایی زایش 
 به وجود آمد. پس از این پیوند در ناخودآگاه وی

داند شهرزاد با تواند نمودی از وجدان ملامتگر باشد. وی میوزیر، پدر شهرزاد، می
ای دیگرگونه شهریار بیمار را درمان خواهد کرد و به او دو بهره خواهد رساند: شیوه

شدت تحریك ته شدن دختران، وجدان ملامتگر بسلامت روان و نیروی زایش. با کش
 ای بیابد. هشود تا راه چار می
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همراهی شهرزاد و شهریار همراه با توفیق است. یونگ این توفیق در یكپارچه کردن 
ای جدی و با پشتكار با جنبة هنگامی که فرد به گونه»خواند. روان را فرایند فردیت می

 ویژگیتا با آن مشتبه نشود، ناخودآگاه  منفی عنصرینه یا عنصر مادینة خود مبارزه کرد
ترین یعنی درونی« خود»که نمایانگر  ،دهد و به شكل نمادین جدیدیییر میخود را تغ

 (.295: 1377)یونگ،  «شودروان است، پدیدار می هستة
در بخش پایانی داستان، شهرزاد با میانجی قرار دادن فرزند]ان[ش از شهریار 

 خواهد اطمینان یابد پس از گذر شهریار از جهانوی می کند.درخواست بخشش می
 به فرایند فردیت دست یافته است. شداستانهای متفاوت و مشابه با رویدادهای زندگی

 گوید پیش از اینها شهرزاد را بخشیده است.شهریار در پاسخ می
و وجدان ملامتگر،  -های مثبت و منفی آنو جنبه-الگوهای آنیما  علاوه بر کهن

 شود.الگوهای دیگری نیز در داستان دیده میکهن

 روز شب و
 هزار و یك شباست. در « شب و روز»و « زن و مرد» از تقابلهای آشكار متن، تقابلهای

 رسد: یكی وجود قصة مدخل یعنی قصةنخست دو چیز قطعی به نظر می در وهلة»
هایی که در آغاز  شهرزاد و دیگری مناسبت قصه با شب که از رسم دیرین سمر، قصه

زنان در شب به تصرف شهریار در . (11: 1387، )میكل« شود، تراویده استشب نقل می
 ورود به روز )قلمرو مردانه( یابند. اینكه اجازة بی شوندآیند و با پایان شب، کشته میمی

نسبت ناخودآگاه به خودآگاهی همانند نسبت تاریكی به روشنایی است. آنیما در 
فرصتی برای بروز و  هنگام ؛ بنابراین شبناخودآگاه است و با شب و تاریكی در پیوند

شب منسوب »کشد. عنصر مردانه، روی در نقاب می یابد و سحرگاهان با غلبةظهور می
وری، بار کنندة بیان -همانند آب–به اصل منفعل، تأنیث و ناخودآگاه است... شب 

چه روز هنوز در آن، حالت، انتظاری است که اگرزیرا  نیروهای بالقوه و تكثیر است؛
مفهوم  نظام نمادپردازی همان مید روز شدن در آن هست. در محدودةنیامده است، ا

 (.518: 1389)سرلو، « مرگ و رنگ سیاه را داراست
مانند تمام ؛ شودیای شب، ناخودآگاه آزاد میر رؤشب تصویر ناخودآگاه است و د

گیرد و تاریك، جایی که کون و فساد صورت می جنبة نمادها، شب هم دو جنبه دارد:
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)ر.ك. شوالیه، جوشد  سازی برای روز، جایی که نور زندگی از آن بیرون میآماده جنبة
1385 :4/30.) 

 كلام
در داستان  و نقش آن در درمان بیماری روانی گر و درمانگرسخن به عنوان معجزه

کلام نور است و زندگی است هم در »ای دارد.  اهمیت ویژه هزار و یك شببنیادین 
کند. کلام که با مرگ و با شب هر دو پیكار می معنای مادی آن معنای معنوی و هم در

در هزار و یك شب  (.629: 1389)سرلو،  «، هرج و مرج، بدی و تاریكی استضد هیولا
آید. درمان بیماری )شهریار( و مرگ )شهرزاد( فایق می کلام بر شب، تاریكی، تیرگی،

به  پزشكی کهن هندوستان در»با قصه از قدیمترین روزگاران وجود داشته است. 
« کنند. درمان اختلالات روانی بیماران اشاره می منظور  بهگویی حضور جدی شگرد قصه

در  شود.تنها شهریار نیست که با قصه درمان می هزار و یك شبدر  (.34: 1379)ثمینی، 
 (.143)ر.ك. همان،  گرددداستان سندباد نیز سندباد حمال با همین شیوه درمان می

 دد سه ع
در تعداد فرزندان شهرزاد، اختلاف است. در متن موجود سه پسر آمده، اما میكل 

گونه که  یك پسر و نه آن دهد؛پسرش را که از پشت اوست نشان می»گوید شهرزاد  می
در داستان ضحاك )که بیضایی (. 12: 1387)میكل، « اند سه فرزند ذکور راگاه بعدها گفته

فریدون از شهرناز و  داند(،می هزار و یك شباستان بنیادین آن را قابل تطبیق با د
شود. صرف نظر از تعداد فرزندان، حضور فرزندان در ارنواز صاحب سه فرزند پسر می

 درمان پادشاه، رسیدن به فرایند فردیت و کمال است.  دهندةداستان نشان
سال طول « سه»شود: بیماری شهریار در جاهای دیگری از داستان تكرار می« سه»

از  کشد.گیرد و سحرگاهان آنها را میاو طی سه سال دختران را به زنی می .کشدمی
شب و در مجموع معادل تقریبی سه « هزار و یك» درمان نیز طول دورةطرف دیگر، 

ای است که دوگانگی آن را وضع کرده است. سه لهسه نشاندهندة حل مسئ» سال است.
گی بر دوگانگی است. سه عددی است که بر اصولی محصول هماهنگ اِعمال یگان

. (146: 1389)سرلو، « وحدت درونی استاساسی توجه دارد و مبین کفایت یا گسترش 
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اینكه ای عام برابر با همان مفهوم پیشین است؛ حال نخستین و دومین مورد به گونه»
-جستجو میآسا و جادویی مطلوبی است که آن را حل معجزه سومین مورد نشاندهندة

 (.153)همان، « کنیم
ر آید. دنمادی از باروری به شمار می سه از نمادهای مربوط به زن است و اصولاً

 به نوعی باروری و تكامل رسیده است. این داستان هم در نهایت شهریار

 مرواريد
شود ناگاه متوجه می گذارد وبرای دیدار برادرش شهریار قدم در راه می زمانشاه

او  برای برادرش ببرد، جا گذاشته است.ی را که قصد داشت به عنوان تحفه مروارید
شود. مروارید  رو میخیانت همسرش روبه د تا مروارید را بردارد و با صحنةگردبرمی
روح »و هم با ( 713: 1389)ر.ك. سرلو،  دانسته شده« نمایش مرکز اسرارآمیز و تعالی»هم 

و در شرق و سپس در غرب از آن در درمان  ان()هم شده است یكی دانسته« انسانی
همان گونه (. 166: 1393)ر.ك. الیاده، . است شدهبیماریهای روانی و جسمانی استفاده می

)همان، « رید نماد منجی برین ایرانیان بودمروا»بینیم. همچنین که در مورد شهریار می

: 1387)شوالیه، « ی استرید نماد اشراق و تولد معنودر مفهوم عرفانی مروا»و  (170

 شود.زمان، دیده میشاه ؛ چیزی که دربارة(5/234
: 1387)شوالیه،  است« وابسته به آب و زن 8نماد قمری»ناگفته نماند که مروارید 

« ی خلاقنماد ذاتی زنانگ»شوالیه با  و روح زنانه و یا به گفتةمروارید هم با زن  (.5/228
به دلیل همسانی شكل مروارید زن ایزدان دریا و  رتباطشاید این اارتباط دارد.  )همان(
سار و جویبار باشد. مروارید نماد برترین کمال و تحقق والاترین امر ممكن و نیز چشمه

)ر.ك. دوبوکور، آید به شمار می شودطول عمر که از صفات اصلی مروارید محسوب می

عالی، هوشیاری یسم خرد متوئر بودایی چشم سوم بودا و در هندمروارید د .(132: 1391
 (.352و 351: 1379)ر.ك. کوپر،  معنوی و اشراق است

 نتيجه
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، سه شخصیت در برابر خیانت واکنشهای متفاوتی هزار و یك شبدر داستان بنیادین 
به سفر از پیش تعیین شده  کشد؛زمان، همسر و غلامش را میدهند. شاهنشان می

به  ی از زندگی دیگرانهایبا دیدن صحنه گذارد؛یافسردگی را پشت سر م رود؛ دورة می
تصمیم  کشد وشهریار، همسر و غلامانش را می گزیند.رسد و تجرد میآرامش می

دمان او را به قتل برساند. عفریت  پیدهگیرد هر شب با دختری باکره همبستر شود و س می
 برد.خبری به سر میدر بی

توان دریافت که شهریار بر اثر گویی، میالدر خوانش این متن با رویكرد کهن
تواند هیچ گونه و نمیاست پریشی دچار شده  به نوعی روان رویارویی با صحنة خیانت

)آنیما( در وجود خویش ارتباط عمیقی با زنان برقرار کند. او در پی نابودی روح زنانه 
به تصرف  که وی هر شباست  در قالب زنان متعددی به نمایش درآمده است. آنیما

وزیر و پدر شهرزاد، آنیمای مثبت به شكل شهرزاد  در چهرةآورد. وجدان ملامتگر درمی
 کند.گویی را آغاز میقصه با یاری خواهرش، دنیازاد، شود. شهرزاد به شهریار معرفی می

ای از آنیمای مثبت به شمار آورد؛ چرا که توان جلوهرا هم می در این داستان، دنیازاد
 آغازشهرزاد در  سادگی با آنیمای مثبت ارتباط برقرار کند.بتواند ریار نمیروان شه

 کند.دهد، بلكه داستان را برای دنیازاد حكایت میشهریار را مخاطب قرار نمی
شنود و با او ارتباط و اتحادی اندك شهریار در نقش شنونده، سخنان آنیما را می اندك

انجامد. این درمان در د فردیت و درمان شهریار میکند که در نهایت به فراینبرقرار می
شود. شهریار بدون یاری شهرزاد، بیمار و داستان با زایش و فرزندآوری نشان داده می

به سوی تعادل و  ماند. با فعال شدن نیمة زنانة وجودش و در پیوند با اوفرزند میبی
 دارد. بهبود گام برمی

کند. ت که به تحلیل دقیقتر آن کمك میدر این حكایت عناصر دیگری هم هس
با شب و کلام، همراهی عنصر مردانه طلوع سپیده دم و کشتار  همراهی شهرزاد، آنیما

ز تسلط عنصر مردانه گذرانده، که نمادی ا زنانی که شهریار شب پیشین را در کنار آنان
در  دهد.ن میالگوها را در داستان نشااز مضامینی است که همراهی کهن بر زنانه است

کنار نمادهای شب و روز، نمادهای دیگری مانند کلام، عدد سه و مروارید در این 
هزار و یك الگوها در داستان بنیادین د. وجود این کهناستان با زن و زنانگی ارتباط دارد
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که بارها و بارها بازخوانی و بازنویسی  از عوامل ماندگاری این اثر باشد تواندمیشب 
 .شده است

 نوشت پي
   در فصل گسترش« کتاب عشق و شعبده»و نغمه ثمینی در « افسون شهرزاد»جلال ستاری در . 1

    ر.ك.؛ 1368اند )ر.ك. ستاری، له پرداختههزار و یك شب به تفصیل به این مسئجغرافیایی 
 .(102-29: 1379ثمینی، 

کاربرد  به« تلاقی ادبیات شرق و غربخوانش بینامتنی هزار و یك شب: بستر » . فریده علوی در مقالة2
تا  117: 1391)ر.ك. علوی،  و یك شب اشاره کرده است داستانهای هزار بینامتنی فراوان و پیوستة

133). 
 آزاد( هم آمده است.این نام به صورت دینازاد )دین. 3
ا با است. این کتاب را کمال بهروزکی  ”The uses of enchantment“عنوان انگلیسی کتاب. 4

 نیز به فارسی ترجمه کرده است. « کودکان به قصه نیاز دارند»عنوان 
و ضحاك را هرم سوزنده  اگر جمشید را پادشاه بهار بدانیم»گوید: له میدر توضیح این مسئ بیضایی. 5

د، چون پاییز ابرهای بارانی، اینان با سرشت آبی خو ای تابستانی و زمستانی و دورکنندةخشك باده
اند و پیروزی فریدون بازگشت پادشاه بهار است در خواهر نمود یافته ن در دو چهرةو زمستا

 .(51: 1383)بیضایی، « ای نوآیین رهچه
ای که  ناك، جادوگر، ساحره، سیرن )فرشتهجهانی در نقش مادر وحشت آنیمای منفی اغلب در عرصة». 6

کرد(، روسپی و زن  د شیفته میملوانان را با صدای خونیمی از تنش زن و نیمی پرنده بود و 
 .(164: 1383)ر.ك. گرین، « شود... است، پدیدار می جادوگر که همراه با شهوانیت، ترس خطر و

های ایرانی جهی، آنیمای منفی است که دختر اهریمن است و نماد مردکامگی پلید و در اسطوره
بی برترین مینوی ستیهنده است. آید و در پتیاره کرداری و آفرینش آشوناپارسایانه به شمار می

)ر.ك. دوستخواه،  ایه و روسپی است( در پهلوی به معنی زن فرومjehجهیكا در اوستا و جه )
1380 :215). 

 .(یافتن همسری مناسب برای مرد است )ر.ك. همان نقش دیگر آنیمای مثبت. 7
قمر مانند جنون و مالیخولیا  قرص های قمری و برانگیختةاز این روست که مروارید در درمان بیماری. 8

 .(133: 1391)ر.ك. دوبوکور،  رفته استبه کار می

 منابع
 اینترنتی ، ماهنامة«الملوك در هزار و یك شبالگویی حكایت تاجنقد کهن» اسحاقیان، جواد؛
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 .1385، به کوشش بهنام ناصح، ماندگارنری فرهنگی، ادبی، ه     
 . 1393تهران: پارسه،  ،2مهاجری؛ چمحمد کاظم  رجمةت ؛تصاوير و نمادها الیاده، میرچا؛
(، 1383) 61 ؛ شهنر ، فصلنامة«هزار و یك شب برزخی میان اسطوره و تاریخ»؛ امامی، صابر

 .35تا  27ص
 . 1392تهران: نشر هرمس،  ،3زاده؛ چاختر شریعت ؛ ترجمةهاافسون افسانه بتلهایم، برونو؛

 .1383تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان،  ؛نيابي درخت كهريشه ؛بیضایی، بهرام

 .1379تهران: نشر مرکز،  ؛كتاب عشق و شعبده: پژوهشي در هزار و يک شب ؛ثمینی، نغمه
، «ها در داستانی از هزار و یك شب )حكایت جوذر(نمونهکهن»؛ حسینی، مریم و عاطفه گزمه

 .35تا  7ص ص، (1390 بهار) 70، ش 19س ؛زبان و ادبیات فارسیفصلنامة 
  .1391 تهران: نشر مرکز،، 4چ ؛ ترجمة جلال ستاری؛جانرمزهاي زنده دوبوکور، مونیك؛

 .1380تهران: انتشارات آگاه،  ؛هايادماني از فراسوي هزاره، حماسه ايرانيدوستخواه، جلیل؛ 

 .1386توس،  تهران: ؛افسون شهرزاد ستاری، جلال؛

 .1377، تهران: توس ؛در بوف كوربازتاب اسطوره ــــــــــــ؛ 

 .1389تهران: انتشارات دستان،  ؛ ترجمة مهرانگیز اوحدی؛فرهنگ نمادها سرلو، خوان ادواردو؛

 .1385تهران: انتشارات جیحون،  ،4؛ ترجمة سودابه فضایلی؛ جفرهنگ نمادها شوالیه، ژان؛

 .1387نتشارات جیحون، تهران: ا ،5؛ ترجمة سودابه فضایلی؛ جفرهنگ نمادها ـــــــــــ؛

 .1386مة کاظم فیروزمند؛ تهران: شادگان، ترج ؛فرهنگ ادبيات و نقد کادن، جی.ای.؛

 .1388؛ تهران: مرکز، رؤيا، حماسه، اسطوره الدین؛کزازی، میرجلال
 .1379تهران: فرشاد،  ؛ ترجمة ملیحه کرباسیان؛فرهنگ مصور نمادهاي سنتي کوپر، جی سی؛

 .1383جمة فرزانه طاهری؛ تهران: نیلوفر، تر ؛مباني نقد ادبيگران؛ گرین، ویلفرد و دی

 .1370خواه؛ تهران: اطلاعات، زهرا میهن ؛ ترجمةراهنماي رويکردهاي نقد ادبيـــــــــــ؛ 
ر تلاقی ادبیات شرق و خوانش بینامتنی هزار و یك شب: بست» فریده و آروین رجبی؛علوی، 

انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ نشكده ادبیات و علوم ادبیات تطبیقی دا ، نشریة«غرب
 .133تا  117صص، (1391 تابستان) 6، ش3س 

ن مهاجر و محمد نبوی؛ تهران: آگه، مهرا ؛ ترجمةهاي ادبيدانشنامه نظريه مكاریك، ایرناریما؛
1383. 

 .1387مرکز، تهران:  ؛ ترجمة جلال ستاری؛مقدمه بر هزار و يک شب میكل، آندره؛
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 .1383تهران: هرمس،  ؛ ترجمة عبداللطیف تسوجی تبریزی؛هزار و يک شب

 .1377تهران: نشر جامی،  ؛ ترجمة محمود سلطانیه؛انسان و سمبولهايشگوستاو؛  کارل یونگ،
؛ ترجمة پـروین  مکار چهرةچهار صورت مثالي؛ مادر، ولادت مجدد، روح،  ــــــــــــــ؛

 .1386تهران: آستان قدس،  فرامرزی؛
 
 

 


